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خوانش کهن الگویی

امیر ارسلان

     هیچ خوانشی از متن یک داستان، بدون پرداختن به سویه های روان شناختی و به ویژه تحلیل آن بر پایه ی نگرش      "یونگ" 1 یا پیروان او کامل نیست. تحلیل "کهن الگو"یی یک قصه، خواننده و منتقد را با سرشت منش و هویت راستین قهرمان یا قهرمانان آشنا می کند؛ بسیاری از معماهای روایت را می گشاید و تعدد و تکثر قهرمانان و شخصیت های داستان را یگانه می کند. من در این نوشته، می خواهم به تحلیل مراحل گذار قهرمان در سفر دریایی دور و دراز روان او به "فرنگ" و سرگردانی و بیابانگردی وی در وادی های خطرناک و پیچیده ی "ناخودآگاهی" 3 او بپردازم و برای این مهم، ترجیح دادم به مقاله ی راهگشای دکتر "جوزف ال. هندرسن" 4 با عنوان قهرمانان و قهرمان سازان 5 رجوع کنم که تجربه ی تازه ای در خوانش متن برای خود و خواننده ام باشد. این مقاله، نخستین بار در کتاب اسطوره های باستان و انسان مدرن 6 (1964) چاپ شده و سپس به عنوان فصل دوم کتاب انسان و سمبولهایش 7 با یک مقاله نوشته ی "یونگ" به نام آشنایی با ناخودآگاه 8 و چند نوشته از دیگر روان شناسان و زیر نظر خود "یونگ" نیز انتشار یافته و تا کنون دو بار هم به فارسی ترجمه و منتشر شده است. من در نقل قول ها به شماره های صفحات متن انگلیسی مقاله ی "هندرسن" نظر دارم. 
     "هندرسن" نوشته ی خود را با طرح این نکته آغاز می کند که اسطوره های قهرمانان در تمامی سرزمین های اسطوره خیز، با آن که در برخی از جزئیات گوناگون به نظر می رسند، گوهری مشترک و "الگویی جهانی" 9 دارند و مضمون مشترک میان آن ها این است که معمولاً قهرمان، نیرویی فوق بشری دارد؛ به سرعت به منزلت اجتماعی می رسد؛ در طی مبارزه ای سخت، بر نیروهای شر پیروز می شود و در پایان، گاه به وسوسه ی "گناه ناشی از غرور" 10 یا به خیانت گرفتار می شود یا برعکس از رهگذر "ایثار قهرمانانه" 11 با مرگ رویاروی می گردد (هندرسن، 1964، 101).      
     نویسنده سپس بر پایه ی مطالعه ی کهن الگویی اسطوره ی قهرمان در یکی از قبایل سرخپوست آمریکای شمالی به نام "وینه باگو" 11 به این نتیجه رسید که مردم این قبیله به چهار مرحله ی گذار در روند تکامل روانی قهرمان، باور دارند. او با مطالعه ی  کتاب دوره های قهرمان وینه باگو 12 (1948) نوشته ی دکتر "پاول رادین" 13 کوشید این دوره ی تکاملی قهرمان را بر پایه ی کهن الگویی، مورد تحلیل قرار دهد. ما نیز بر همین اساس، به بررسی قهرمان امیر ارسلان می پردازیم:
1. دوره ی حیله گر: "دوره ی حیله گر" 14 نخستین دوره ای است که قهرمان طی می کند. در این دوره، "کام 
های جسمانی" 15 بر رفتارش چیره است؛ ذهنیتی کودکانه دارد و جز ارضای نیازها ابتدایی خود، مقصودی ندارد؛ ستمگر، بدبین و بی عاطفه است (103). 
     "امیر ارسلان" در حالی به سن نوجوانی رسیده که با وجود آموزه های فشرده ی خود در هفت سالگی و رسیدن به 
1. C. G. Jung               2. Archetype             3. Unconsciousness              4. Joseph L. Henderson              5. Heroes and Hero Makers               6. Ancient Myths and Modern Man            7. Man and his Symbols             8. Approaching the Unconscious             9. Universal pattern           10. Sin of pride (hybris / hubris)          11. Winnebago             12. Hero Cycles of the Winnebago            13. Paul Radin            14. Trickster cycle           15. Physical appetites
به مرحله ی "اجتهاد در جمیع علوم" و تسلط بر زبان فارسی و عربی و یادگیری "هفت زبان" (نقیب الممالک، 1378، 11) در مدت سه سال، ناخشنودی از پرداختن به تجارت و شغل پدر و رغبت به شکار، "مشق سواری و تیر انداختن و شمشیر زدن" (14) همچنان رفتاری کودکانه دارد. تهدید پدر به خودکشی در صورت نپذیرفتن رأی خودش، نخستین نشانه ی کودکی او است (14). شور و شوق او به شکار و زندگی در جنگل و بیابان، از جمله نشانه های زندگی طبیعی و غریزی است:
     " چنان شوقی به سواری و شکار داشت که یک روز در شهر، آرام نمی گرفت و اکثر شب ها در بیابان می خوابید و سه روز سه روز به شهر نمی آمد تا آن که به سن هجده سالگی رسید " (15).

     لازم به یادآوری است که خوانش روان شناسی، پیوندی با تحلیل های پیشین ما ندارد. چه بسا ما پیش تر، برخی از رفتارهای غیر طبیعی قهرمان را به حساب "رفتار حماسی" او می گذاشته ایم زیرا قهرمان حماسی و اسطوره ای، رشدی شتابان و خارق العاده  دارد، اما اکنون می کوشیم نقش و جایگاه او را به اعتبار رشد روانی و ذهنی وی تحلیل کنیم. نخستین رفتار غریزی قهرمان، کشتن شیری در بیشه ای نزدیک "مصر" است:
       " دید شیری به قد چهار ذرع . . . اسبی را شکم دریده است. می غرد و اسب را می خورد . . . دست از نعش اسب برداشت . . . و چون گنجشک پرید که ارسلان نامدار خود را به یک طرف گرفت. شیر زمین خورد که از عقب چنان شمشیری به گردن آن نره شیر زد که سرش ده قدم به دور افتاد . . . نزد شیر بازگشت. پوست شیر را کنده و همراه سرش برداشت  با کمال خوشحالی به شهر آمد " (17-16).

    در نخستین نگاه به این رفتار، حرکت بی باکانه ی قهرمان مورد ستایش قرار می گیرد و "ارسلان" می تواند جان      "خدیو مصر" را نجات داده به دربار وی راه یابد. اما در دومین نگاه، خوانشگر درمی یابد که این گونه رفتار، نشان دهنده ی طبع ناآرام، ماجراجویانه و خشن قهرمان است. شیری که با درندگی اسبی را بی جان کرده، همان اندازه به طبیعت حیوانی خود نزدیک است که قهرمان ما به هنگام کشتن شیری که به او آزاری نرسانده است. با این همه، چنین به نظر می رسد که در قصه های ایرانی و بیگانه، شرط راه یافتن قهرمان به مناصب عالی، رفتاری قهرمانانه از همین گونه است و به این دلیل، این رفتار را باید به حساب "شگرد" های قصه نویسی گذاشت. بددهنی و عتاب و خطاب قهرمان با پدر و مادری که او را از مرگ حتمی نجات داده و بزرگ کرده اند، نشانه ی خامی و ناپختگی روانی و ذهنی او است نه پرخاش قهرمان واقعی. پدر و مادر به دلایلی، ترجیح داده اند هویت او را بر وی آشکار نکنند زیرا بیم گزند می رود. به بازتاب رفتار "امیر ارسلان" به هنگام آگاهی از هویت راستین خود در حضور "خدیو مصر" و درباریان دقت کنیم که چه اندازه تحقیرآمیز و ناانسانی است:
     " امیر ارسلان به خواجه [ پدر ] گفت: مردک! دیگر برای چه نشسته ای؟ برخیز برویم خانه . . . پیاده شد. با شمشیر کشیده به خدمت بانو [ مادر ] امد. گفت: ای نارعنا ! بزنم به فرقت که دو نیم شوی؟ . . . گیسو بریده ! حالا هم حاشا می کنی؟ بزنم این شمشیر را به فرقت؟ " (30) 
     قهرمان ما با آن که "روم" را از چنگ اشغالگران فرنگی و بیگانه بازپس گرفته و رفتاری حماسی از خود نشان داده است، همچنان به اعتبار عاطفی، عقب افتادگی دارد. کشتن کشیشان، اسقفان و راهبان مسیحی، نشانه ی غیرت ملی نیست؛ بر رفتار غریزی او دلالت می کند. او پیش تر "شیر" می کشته است و اکنون دستانش به خون آدمیانی آلوده شده است که آیینی جز او دارند و می خواهند به نیازهای روحانی ابواب جمعی و سربازان مسیحی پاسخ دهند:
     " خاج ها و بت های طلا و صورت های قیمتی دید. فرمود همه را غارت کردند و کشیشان و برهمنان همه را کشت و کلیسا را با خاک یکسان کرد . . . هر کجا کلیسا و معبدگاه بود، پاپ ها را می کشت و اسباب را غارت می کرد و کلیسا را خراب می کرد " (45).
      کامخواهی او پس از رسیدن به قدرت و سلطنت، نمود دیگری از این دوره ی کودکانه است. دقت کنیم که نفس 
کامجویی یک جوان هجده ساله آن هم به عنوان "سلطان روم" در بافت تاریخی و عینی اش، کاملا ًطبیعی است اما به اعتبار تحلیل روانکاوانه ی "قهرمان اسطوره ای"، نشان دهنده ی مرحله ی جنینی انسان نوعی است:
      " خواجه سعید، چهار صد تن از همه قسم مه طلعتان پری پیکر را ـ که خریده بود ـ همه را از نظر امیر ارسلان گذرانید و آن پادشاه ذی 
جاه، آن شب را با آن حوروَشان به عشرت و کامرانی مشغول بود " (44).    
2. دوره ی خرگوش: "دوره ی خرگوش" 1 به دوره ای گفته می شود که قهرمان از مرحله ی حیات فردی خود 
جدا شده، خصلت اجتماعی به خود می گیرد؛ به "بنیان گذار فرهنگ بشری" 2 تبدیل می شود و نقشی "انتقال دهنده" 3 به خود می گیرد. پس از نفوذ آیین مسیحیت به این قبیله ی سرخپوست، شخصیت "خرگوش" با شخصیت "عیسی مسیح" آمیخته شد و همان نقش "خرگوش" را ایفا می کرد (103). قهرمان در این مرحله از تکامل روانی و ذهنی، از حیات حیوانی خود فاصله می گیرد اما هنوز هم برخی رفتارهای پیشین خود را حفظ می کند. 
      "دوره ی خرگوش" در مورد "امیر ارسلان" از هنگامی آغاز می شود که از "روم" قصد "فرنگ" می کند. "روم" در این "زمینه" 4 و "بافت" کهن الگویی، به معنی "مرحله ی جنینی" و "حیات خانوادگی" و "فرنگ" تلویحاً به معنی    "نقطه ی عزیمت به مرحله ی حیات اجتماعی" است. اصولاً به اعتبار اسطوره ای، "گذر از آب"، رودخانه، دریا و امثال آن، نشان می دهد که قهرمان یا شخصیت مورد عنایت الهی، می خواهد از یک "مرحله" به "مرحله" ی فراتر برود و با گذشتن از "آب" به مراحل عالی تر خودآگاهی، مسؤولیت اجتماعی، اخلاقی، دینی یا ملّی نایل شود. گذر "موسی" نوزاد در سبدی از نی در رودخانه ی "نیل" به معنی تغییر وضعیت او در آینده ی نزدیک و کوشش برای رهایی و آوردن قوم بنی اسرائیل (عِبرانی ها) از "مصر" به "ارض موعود" است ( تورات، "خروج"، 2: 5). در داراب نامه ی طرسوسی "داراب" نوزاد از رودخانه می گذرد تا سپس بتواند جایگاه شایسته ی خود را در دربار "همای" بیابد. شستشوی "شیرین" در چشمه (در شیرین و خسرو "نظامی") و "مارال" ( در کلیدر دولت آبادی) به معنی گذار از یک مرتبه ی دانی، به مرحله ای عالی تر در سلسله مراتب زندگی روانی واجتماعی است. اما گذار "امیر ارسلان" از دریا به معنی ضرورت آمادگی او برای قبول سختی های بی شمار برای رسیدن به کمال انسانی ودقیق تر بگوییم "کشف نیمه ی دیگر" خویش است. 
      قهرمان، سفر درازی را با کشتی آغاز می کند و از همان آغاز با دشواری مواجه می شود. او به طلب "فرخ لقا" آمده است اما دست کم هم "قمر وزیر" در این خوبرو طمع کرده، هم "امیر هوشنگ" و باید با آن دو رقیب مبارزه کرد. کشتن "امیر هوشنگ" آسان و تباهی "قمر وزیر" دشوارتر است. از آن جا که داریم به چند "کهن الگو" ی مهم نزدیک می شویم، در آغاز باید به تعریف این اصطلاح و سپس به تحلیل چند نوع از آن پرداخت. 
     "یونگ" فکر "ناخودآگاه جمعی" را از مطالعات فرهنگی خود گرفت؛ به این معنی که او یک رشته از تصورات محوری یافت که به تجربیات بنیادی بشر از نوع تولد، مرگ و فرارسیدن فصول مربوط می شد که در بیشتر اسطوره ها پدید می شوند، زیرا معرف علایق و خیالبافی های ناخودآگاه آدمی هستند و در همه ی فرهنگ های گوناگون نیز بازتاب می یابند. این تصورات و بن مایه ها، زاییده ی تجربه ی فردی آدمی نیستند؛ بلکه در خمیره ی نخستینی ریشه دارند که در همه ی اعضای نژاد بشر وجود دارد:

      " تجربیات و میراث پیشین نژاد ما، پدیده ی شگفت انگیزی است که به شکل بن مایه های معینی در اسطوره 5 ها و افسانه  6 ها و به گونه ای همانند بروز و بازتاب می یابند " (یونگ، 1972، 65).
1. Hare cycle        2. Founder of human culture        3. Transformer        4. Context       5. Myth          6. Legend
    بیاییم و به آشنایی "امیر ارسلان" با "فرخ لقا" به عنوان یک "کهن الگو" بیندیشیم تا ببینیم این گونه رفتار با کدام یک 
از کهن  الگوها مطابقت می کند. وقتی او نخستین بار تصویر وی را بر دیوار کلیسای "قسطنطنیه" می بیند " به قدر دو ساعت، مات بر آن جمال بود که تصویر کرده بودند " (47). این شیفتگی بر تصویر و حالت بهت و حیرت، از یک واقعیت روانی خبر می دهد و آن، این است که "فرخ لقا" بخشی از وجود تازه کشف کرده ی خودِ او است؛ گویی تصویر تنها به او کمک کرده تا برای اولین بار، به بخشی دیگر از نیروهای ناخودآگاهی خود پی ببرد که همان "روان زنانه" 1 است:

     "یونگ" به سویه ی زنانه ی ذهن ناخودآگاه مرد "روان زنانه" می گفت که مادر در تکوین و شکل گیری آن نقش دارد و یکی از مهم ترین معماهای خودمختار ذهن مرد است که خود را در شخصیت های مورد علاقه اش دررؤیاها بازتاب می دهد و بر تعاملات مرد با زنان و تلقی اش نسبت به دنیا تأثیر می نهد " ( دانشنامه ی جهان نو، 2011). رشد عاطفی، زیبایی شناسی و روحانی مرد، در پیوند با همین کهن الگوی روانی ممکن می شود. اگر "امیر ارسلان" به شوق دست یابی به "فرخ لقا" آهنگ سفر نمی کرد، این سویه ی روان ناخودآگاهش همچنان در مرحله ی کودکانه، باقی می ماند و به مادر "وابسته" می شد. بریدن این وابستگی چه به اعتبار جنسی و چه عاطفی، در گرو "فرافکنی" 2 علایق جنسی و عاطفی بر شخصی جز مادر یا همسر آینده است. این اندازه تقلا و مجاهده ی قهرمان برای وصال به "فرخ لقا" و خطر کردن برای رهایی او از بند و حبس "قمر وزیر" و "فولاد زره" درواقع، کوششش برای آشتی دادن "روان زنانه" ی خود با بخشی دیگر از ذهن ناخودآگاه خویش است که "روان مردانه" 3 نامیده می شود و "یونگ" این هر دو را با هم "sygyzy" یا "جفت متقابل" می گوید و نقطه ی اوج رشد "روان زنانه" را در مرد، ازدواج می داند. در این حال، "روان مردانه" ی قهرمان با "روان زنانه" ی او یگانه می شود. وقتی "فرخ لقا" از "امیر ارسلان" می پرسد چگونه با و جود آن همه مراقبت از قصر، به خود جرأت داده که به اتاق خواب او راه یابد، "امیر ارسلان" می گوید:
     " کمند عشقت مرا کشید و آورد. من که نمی دانستم به کجا می روم. عشقت به سرم زد؛ بی اختیار قدم در کوچه نهادم؛ دیوانه وار نمی دانستم به کجا می روم. ناگاه پشت دیوار باغ رسیدم. کمند انداختم؛ راست به خط مستقیم آمدم تا پشت این پرده، صدای تو را شنیدم؛ داخل شدم . این نوع چیزها، در عشق بازی عجب نیست. ملکه گفت: زهی رتبه ی عشق ! " (229) 
     آنچه "امیر ارسلان" از آن به "کمند عشق" و "فرخ لقا" از آن به "رتبه ی عشق" تعبیر می کنند، همان "روان زنانه" است که جسارت، شهامت و خطر کردن را در آدمی فعال تر می کند که بخشی از "روان مردانه" ی او است. "فرخ لقا" تا پیش از آشنایی با "امیر ارسلان" و دل بردن به نزد او، زنی ظریف، حساس، شکننده است و زندگی به بطالت می گذراند. عشق" یا "انیما" ی او به قهرمان، "روان مردانه" یا همان جسارت و شهامت و هنجارشکنی را در او فعال تر می کند و می تواند سه سال دوری از خانواده یا شکنجه های "قمر وزیر" و دیگر دیوان را تحمل کند و به کمال برسد. اوج این یگانگی "جفتهای متقابل" همان "ازدواج" است. "آنتونیو مورنو" 4 از پیروان ایتالیایی "یونگ" در مورد ازدواج می نویسد:

      " در زناشویی، انیما نقش فعالی ایفا می کند، زیرا مرد می کوشد دل زنی را برباید که با زنانگی ناهشیارش به بهترین نحو سازگار باشد؛ یعنی زنی که بتواند فرافکنی روح او را دریابد " (مورنو، 1376، 62).
     عشق "امیر ارسلان" به مادرـ که در اولین دوره با عتاب و خطاب همراه بود ـ در دوره ی کمال و تمامیت روانی، دیگربار فعال می شود و در پایان قصه و پس از آن که قهرمان ما با "فرخ لقا" ازدواج می کند، شبی در رؤیا، مادر را 
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به خواب می بیند که از او می خواهد که پس از سه سال دوری از خانواده، به  "مصر" برگردد. این رؤیا نیز آشکارا بازتابی از همین "روان زنانه" در مرد است که مادر، خود در خلق آن نقش داشته است:
      " شبی در خواب دید که مادرش لباس سیاه پوشیده است و می گوید: ای فرزند دلبند! تا کی من در فراقت گریه کنم و تو از احوالم خبر نداشته باشی؟ تو شب و روز به عشرت می گذرانی و نمی دانی که در فراقت هر روز به من، سالی می گذرد " (648).
     "ناخودآگاهی" قهرمان با این رؤیا به او پیغام می دهد که او با یافتن و سرخوش شدن با "فرخ لقا" به عنوان بخشی از "ناخودآگاه" خویش، بخش دیگری از "انیما" را ـ که در عاطفه نسبت به مادر ممثّل شده است ـ از یاد برده است. عشق به همسر نباید عشق به خانواده را تضعیف کند، زیرا "انیما" تعبیری از عشق و احساسات انسانی به معنی کلی است.
    اما هر زنی نیز، یک سویه ی روان مردانه دارد که به آن "روان مردانه در زن" می گویند که پدر در تکوین و شکل گیری آن، نقشی اساسی دارد. "یونگ" در کتاب سیزیجی: انیما و انیموس 1 می نویسد:
     " زن، [ شکنندگی زنانه اش را ] با عنصر مردانه ی خود جبران می کند. بنابراین ناخودآگاهی او، یک مُهر مردانه 2  دارد. این امر، به ایجاد تفاوتی روان شناختی میان زنان و مردان، منجر می شود و به همین دلیل است که من از           "انیموس" به عنوان "عامل فرافکنی در زنان" یاد می کنم که به معنی ذهن و روان است " (یونگ، 1968) . 
     "فرخ لقا" تا پیش از این که "قمر وزیر" او را گرفتار کند، نازپرورد تنعمی است که در دربار پدر تاجدار، حیاتی جنینی و بهشت وار دارد و به تعبیر "محجوب" جز خودآرایی، تن آسانی و بهره جویی از تنعم سلطنت کاری ندارد:

     " هرچه از فرخ لقا می خوانیم، یا حمام رفتن و آرایش کردن و آیینه و جواهر خواستن و لباس حریر و مروارید پوشیدن و هفت قلم مشاطه ی جمال کردن و خود را غرق دریای در و گوهر ساختن . . . و از صبح تا عصر به قدر سی مرتبه، خود را آراستن و حُسن خود را جلوه دادن است " (بیست و پنج).
     این اندازه تأکید راوی بر روزمرّگی بی شکوه زندگی روانی و فردی "فرخ لقا" اتفاقاً اشاره به همین دوره از حیات روانی شخصیت داستان است که ما از آن به "دوره ی حیله گر" تعبیر کردیم و ناظر به بازی گوشی های کودکانه ی نوجوان در ابتدایی ترین مرحله ی زندگی است. با این همه  " فرخ لقا " تنها به یاری "روان مردانه" ی خود ـ که "امیر ارسلان" در پرورش آن نقش می داشته است ـ می تواند در برابر دشواری های حیات غلبه کند و رنج حبس و شکنجه ی "قمر وزیر" و دیگر عفریتان را به مدت سه سال، تحمل کند. اگر آشنایی و مِهر او به "امیر ارسلان" نمی بود، نمی توانست از محیط خانواده، بهشت کاذب و مرحله ی جنینی حیات، فراتر رود. ایستادگی او در برابر پیشنهاد "قمر وزیر" دایر بر کشتن "امیر ارسلان" و ازدواج با خودش و برگرداندن وی به نزد "پطرس شاه"، نشانه ی این است که "روان مردانه " ی او مانند فولاد آبدیده، مقاوم شده است:
     " هرچه از دستت برمی آید، بکن. مرا می کشی، بکش. می سوزانی، بسوزان . . . اگر می خواهی او را بکشی، خودت بکش " (305).

     ایستادگی وی در حبس "فولاد زره" و تحمل شکنجه ی او، نشان می دهد که "روان مردانه" اش، واپسین مراحل آزمون خود را با کامیابی سپری می کند و این دختر نازپرورد تنعم، دیگر همان دختر شکننده، تن آسان و همیشه ناخشنود پیشین نیست:
     " امیر ارسلان . . . بی اختیار قفل را شکست و در را گشوده داخل شد. بعد از سه سال، چشمش بر جمال ماه مثال ملکه ی آفاق فرخ لقا افتاد که در وسط اتاق، او را به چهار میخ کشیده اند و تخته سنگ بزرگی بر روی سینه اش نهاده اند " (510). 
      اینک دیگر باره می توانیم به "امیر ارسلان" بازگردیم و نگاهی دقیق تر و مشخص تر به دومین دوره ی حیات روانی او بیندازیم که "دوه ی خرگوش" بود. او هنوز هم از دوره ی رفتار کودکانه، ذهنیت خام و رفتار نسنجیده ی 
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خود، چندان دور نشده است. نخستین نمود خامی او، نشناختن دوست و دشمن است. او در دربار "پطرس شاه" برای نخستین بار با "قمر وزیر" و "شمس وزیر" آشنا می شود و با آن که دروغزنی و ترفند "قمر وزیر" را در راستای        "شمس وزیر" از یک سو و مراتب بداندیشی او را نسبت به خود و برعکس، نیک اندیشی و حمایت "شمس وزیر" را از خویش به چشم می بیند، همچنان در راستای "شمس وزیر" حالت عداوت و انکار دارد و هیچ گونه کوششی برای دفاع از وی یا نجات او از زندان نشان نمی دهد. شور و شوق قهرمان برای دیدار با "فرخ لقا" ـ که همیشه با دشواری هایی همراه است ـ او را برمی انگیزد ساده لوحانه هویت خود را بر "قمر وزیر" فاش سازد (249) و این، همان آرزوی نهایی وزیر بداندیش است که خود در "فرخ لقا" طمع کرده و برای دستیابی به او، باید گردنبند طلسم شده ای را از گردن وی، بیرون آورد که تنها از "امیر ارسلان" برمی آید و این اندازه کرنش و فداکاری ریاکارانه ی او، برای نزدیک سازی هر چه بیش تر عاطفی خود به "امیر  ارسلان" است. اما قهرمان ما آن اندازه که با پای "عشق" می رود ، به نیروی "عقل" باور ندارد و به قول معروف "عشق، او را کور کرده است". او هیچ گاه از خود نمی پرسد که چرا     "فرخ لقا" این اندازه اصرار دارد که اگر به یاری "قمر وزیر" به قصر راه یافته، به او بگوید تا رازی را بر او فاش کند:
      " من می دانم آن حرام زاده تو را فریب داده است و امشب هم بوی فراق می شنوم. یقین می دانم فریب این قمر وزیر را خورده ای. امشب یا فردا شب است که از من جدا شوی " (274).

     "امیر ارسلان" دفاع و جانبداری "شمس وزیر" را از خویش به چشم دیده است:
     " امیر ارسلان ـ که سخن گفتن قمر وزیر و غضب نمودن پطرس شاه را دید، نبضش ساقط شد. نزدیک بود که جان از بدنش بیرون برود ؛ مثل بید می لرزید و مناجات می کرد تا آن که پطرس شاه از کشتن شمس وزیر گذشت و فرمود او را زنجیر کردند " (123).

    قهرمان خام ما بارها "شمس وزیر" را در قهوه خانه ملاقات کرده و متوجه هشدارهای وزیر نیک اندیش نسبت به خود شده است اما حتی یک بار در این مورد از خود کنجکاوی نشان نمی دهد تا راز این همه منع افشای هویت واقعی اش را از زبان این دانای راز بشنود. این اندازه گولی و سادگی، از جمله نمودهای همین "دوره ی خرگوشی" است که اتفاقاً در زبان فارسی تعبیر "خواب خرگوشی" معروف همگان است. اگر "فرخ لقا" نمود جنبه ی مثبت "روان زنانه" ی "امیر ارسلان" باشد، "قمر وزیر" و "شمس وزیر" نیز به طریق اولی، نمودهای متضاد کهن الگوی "سایه" 1 در قهرمان است. با شناخت این کهن الگوی روانی، بسیاری از معماهای قصه، حل و هویت کسان قصه بر خواننده کشف می شود. 
     "یونگ" از "سایه" به عنوان کهن الگویی یاد می کند که مانند دیگر کهن الگوها، جنبه هایی مثبت و منفی دارد. سویه ی منفی آن، همان سویه ای است که اگر در خود ما وجود داشته باشد، از خود احساس بیزاری می کنیم. او در مقاله ی همپیوندی شخصیت 2 (1939) این جنبه ی منفی را به "دُم مارمولک" مانند می کند که یادآور روزگار حیوانی آدمیزاد بوده است؛ مانند دنبالچه ای که برخی نوزادان با آن، متولد می شوند و بی درنگ آن را می برند تا آن راز بزرگ، فاش نشود:
     " بشر، هنوز هم آن را پس ِپشت خود دارد. اگر این دم بریده شود، به هیأت افعی التیام بخشی درمی آید که در کتاب های افسانه از آن، سخن می رود. تنها میمون هایند که به دم خود مباهات می کنند " (یونگ، 1939).
     "یونگ" به عنوان روان پزشکی که نگرشی "علمی" به انسان و نظریه ی تکامل دارد، معتقد است که آن "دم مارمولک" بقایای همان دُم میمون های آدم نما در انسان معاصر است؛ یعنی صفات و سرشتی که از نیاکان حیوانی به ما 
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به ارث گذاشته شده و باید بر آن ها غلبه و بقایای آثار حیوانی را از خود دور کنیم. "امیر ارسلان" سیمایی از "قمر وزیر" در خود دارد. آنچه این واقعیت را ثابت می کند، این است که هر دو، گرفتار "فولاد زره" دیو هستند. "قمر وزیر" ـ که اکنون با جادوی "فولاد زره" به هیأت "سگ" درآمده است ـ سیمای حیوانی و عفریتی "سویه ی منفی سایه" اند. به عبارت زیر دقت کنیم که چگونه نشان می دهد "قمر وزیر" ـ که آن اندازه هوشیار می نمود ـ به خدمت "فولاد زره" درآمده و می کوشد با "شمشیر زمرد نگار" دیو، "شمس وزیر" را ـ که برای رهایی "منظر بانو" یا همسر "اقبال شاه" به " قلعه ی سنگ" آمده است ـ تباه کند:

      " فولاد زره پیش آمد. قلاده ی سگ را گشود و او را رها کرد و دست به کمر رسانید و شمشیر را از کمر کشیده به دست آن سگ داد و گفت: حرام زاده ! می دانی که این شمشیر، چه شمشیری است. درست آن را نگاه دار و دور این تخت این صنم با شمشیر برهنه بگرد تا صبح اگر کسی آمد، تا قوه داری با او جنگ کن " (319).
     در همین قلعه، "امیر ارسلان" برای نجات "فرخ لقا" و مسلح به همان سلاح جادویی "شمشیر زمرد نگار" با "مادر فولاد زره" برخورد می کند. درواقع، در این صحنه نیز "مادر فولاد زره" به جادو خود را به هیأت "فرخ لقا" ی ماه مثال درآورده و تا می تواند به او شراب می خوراند و پس از آن که قهرمان را گیج و ناتوان ساخت، شمشیر جادویی یا ابزار مرگ حتمی خود را از وی می گیرد و خود را به قهرمان ما معرفی می کند:
     " ملکه [ = مادر فولاد زره ] شمشیر را گرفت. از غلاف بیرون کشید. امیر ارسلان دید چشم های ملکه برگشت. فریاد برآورد: ای ارسلان مادر به خطای حرام زاده ! منم، مادر فولاد زره. بگیر از دست من که خوب به گیرم آمدی " (410).

     اینک به این عبارت دقت کنیم تا ببینیم چگونه "قمر وزیر" ـ که به هیأت سگ درآمده است ـ می تواند "امیر ارسلان " را به دروغ و ترفند، خود را آزاد کند و به شمشیر جادویی هم دست یابد:
      " آن حرام زاده آن قدر وسوسه کرد تا امیر ارسلان به سر رحم آمد. پیش آمد؛ چهار کلافه ی ابریشم از دست و پای سگ باز کرد و زنجیر از گردنش برداشت که آن سگ حرام زاده سپندآسا از جا پرید. دوید رو به طاقچه ی زیرزمین. شمشیر زمردنگاری بود؛ برداشت و از غلاف کشید و نعره برآورد : ای امیر ارسلان مادر به خطا ! به جایی مرو که خوب به گیرم افتادی " (341).
     چنان که از مقایسه ی این چند صحنه ی همانند می توان دریافت، خام اندیشی و رفتارهای نسنجیده ی "امیر ارسلان" همیشه فاجعه می آفریند و با آن که "سگ" را می شناسد، ساده لوحانه زیر تأثیر مظلوم نمایی های "قمر وزیر" قرار می گیرد و از بند، آزادش می کند. هر بار که "امیر ارسلان" این "خرگوش غافل" رفتاری ناسَخته دارد، شمشیر جادویی و رهایی بخش خود را ـ که یادگار حضرت "سلیمان" نبی است ـ از دست می دهد و نه تنها خود را گرفتار می کند، بلکه برای "شمس وزیر" هم مشکلات مضاعفی به وجود می آورد، زیرا "قمر وزیر" با همان شمشیر، ضربه ای بر سر او می زند و می گریزد (342).

    با این همه، قهرمان در کنار خطاهای فکری و رفتاری، به پیشرفت فکری و روانی خود، ادامه می دهد. کشتن "قمر وزیر" و "فولاد زره" رفتارهایی نمادین و دلالتگر هستند و نشان می دهند که قهرمان، دارد از خام کاری دور می شود و می تواند رفتاری عاقلانه و سنجیده هم داشته باشد. وقتی دیگر بار با "قمر وزیر" در هیأت سگ مواجه می شود، بر خلاف قبل تحت تأثیر القائات شوم و دروغین او قرار نمی گیرد:
     " از پشت سبزه و علف ها جستن کرد. خود را عقب سر قمر وزیر گرفت. در همان گرمی، شمشیر زمردنگار را از ظلمت غلاف کشید و نواخت بر فرق سرش که از میان هر دو پایش جستن کرد و پیکر سگ بر زمین خورد. پوست سگ ترکید؛ جسد قمر وزیر از میان پوست سگ بیرون آمد که پیرزن چند قدمی عقب رفت و فریاد برآورد: امیر ارسلان! مرحبا! قربان بازوی مردانه ات شوم. خوب کردی کشتی این حرام زاده را. مدتی بود که انتظار مقدم شریفت را داشتم. کی آمدی؟ قدمت در این سرزمین، مبارک باشد! " (404) 
    چنان که از این عبارت برمی آید، قهرمانی که در "دوره ی خرگوش" زندگی می کند، هم ویژگی های یک قهرمان 
را دارد و می تواند دشمن دیرینه را از پای درآورد و هم گولی و گیجی پیشین خود را با خود دارد و نمی فهمد آن که به وی خوشامد می گوید، همان "مادر فولاد زره" است و با داشتن شمشیر جادویی باید بی درنگ او را هم بکشد. با وجود داشتن صدها چراغ، باز هم بیراهه می رود و به او اعتماد می کند و حتی چنان زیر تأثیر تعریف و تمجید عفریته قرار می گیرد که شنونده و خواننده ی روایت را هم خشمگین می کند:
     " امیر ارسلان آمد نعش قمر وزیر را برداشت جلو افتاد. پیر زال سر طنابی را که به دوش فولاد زره بسته بود، بر دوش انداخت. نعش را بر زمین می کشید و می آمد. امیر ارسلان در دل گفت : شکر خدا را که دل این پیر زن با من مهربان شد و کمک برای من رسید. گفت: مادر جان! خسته شدی. سر طناب را به من بده . . . امیر ارسلان معذرت خواهی کرد " (406-405).
3. دوره ی شاخ قرمز: قهرمان در "دوره ی شاخ قرمز" 1 " شخصی مبهم 2 و پیچیده است. در مسابقات، برنده 
می شود و شایستگی خود را در روند مبارزه ثابت می کند. در این حال، او از حمایت پشتیبانی نیرومند برخوردار است و می تواند ناتوانی خود را جبران کند و ما هم با او به جهان انسان کامل پا می گذاریم. او به یاری نیروهای فراطبیعی و خدایان قیّم گونه 3 می تواند بر نیروهای شر، چیره شود " (106).
     ما پیش از این به مناسبتی از "شمس وزیر" سخن گفتیم که از جمله شاگردان "اصف" وزیر "اقبال شاه" بوده است. اکنون می افزاییم که "شمس وزیر" سویه مثبت "سایه" ی "امیر ارسلان" و پیوسته راهنمای او است. "یونگ" تنها به سویه ی منفی "سایه" نظر نداشت. "دایموند" 4 از او نقل می کند:

     " اگر من تا کنون به این نکته باور داشته ام که "سایه" ی آدمی، منبع همه ی شرارت ها است. اکنون می افزایم که تحقیقات تازه ی من ثابت می کند که "سایه" تنها مشتمل بر گرایش های شایسته ی ملامت نمی شود؛ بلکه شامل فضیلت هایی در آدمی از نوع بازتاب های شایسته، دل آگاهی های واقعی 5 و کشش های خلاق آدمی 6 هم می شود " (دایموند، 1996، 96).
       "شمس وزیر" در حالی که دارد به زندان می رود، به "امیر ارسلان" در مورد برخوردهای احتمالی اش با "قمر وزیر" هشدار می دهد:
      " ای امیر ارسلان بی مروت! این قدر به من بروز ندادی تا کار به این جا رسید. می خواستم امروز نقشی برایت بزنم؛ بختت یاری نکرد و قمر وزیر حرام زاده نگذاشت. اگر زنده ماندم و اجل امانم داد، به شرط خود ایستاده ام و تو را به وصل ملکه ی آفاق می رسانم. اگر مُردم، که حلالم کن. جوان! دشمنی این حرام زاده را امروز دیدی که با تو به چه پایه است. مبادا فریب او را بخوری " (124).

     "سایه" در این عبارت، سویه ی دیگری در "ناخودآگاهی" قهرمان است که به دلیل خودخواهی اش، مورد بی اعتنایی قرار گرفته است. کافی است قهرمان به ندای "مرد بزرگ" در وجود خود پاسخ مثبت بدهد تا درست را از نادرست تشخیص دهد. پس به یک معنی، نه "قمر وزیر" ی هست، نه "شمس وزیر" ی وجود دارد. آنچه هست، همین نیروهای خلاق و تباه کننده و کهن الگوهای روانی در وجود "امیر ارسلان" است. مشکل او این است که به چشم خود می بیند که "شمس وزیر" را به خاطر دفاع از وی به زندان انداخته اند. با این همه، عشق کورانه اش به "فرخ لقا" مانع از درک حقانیت "شمس وزیر" می شود و در میان وجوه مثبت و منفی "سایه" بر سویه ی منفی آن ("قمر وزیر")       دل می نهد:
      " امیر ارسلان در دل گفت: الحق از قمر وزیر بهتر در دنیا نیست . . . من این مرد را دشمن خیال کردم. این بی چاره، یکی از دوستان من است. اگر روز اول به این بروز می دادم، کار من به این جا نمی رسید و تا به حال، صد مرتبه به وصال ملکه رسیده بودم. ای من قربان چنین دوست مهربانی بروم! " (267) 
1. Red Horn Cycle              2. Ambiguous person            3. Tutelary gods            4. S. Diamond               5. Realistic insights             6. Creative Impulses 
    باری، رفتار قهرمانانه ی "امیر ارسلان" و نقش او در "دوره ی شاخ قرمز" هنگامی تعیین کننده می شود که به رهنمودهای کهن الگوی "پیر فرزانه" 1 گوش جان می سپارد تا بتواند از آزمون هایی دشوار، سرافراز و پیروز بیرون آید. این "پیر فرزانه" معمولا ً سیمایی چون پدر، استاد، آموزگار و روحانی دارد و نمودهای "روح متعالی" قهرمان را نمایندگی و به او کمک می کند تا بر دیوهای درون یا بلند پروازی و کام خواهی اش، غلبه کند. او گاه نقشی مانند           "مِنتور" 2 ایفا می کند که رایزن خاص "اودیسه" 3 در اساطیر یونان بوده است و گاه ممکن است در لباس یک استاد و متفکر نامرئی 4 پدیدار شود و در یافتن "جام مقدس" 5 به جویندگان کمک کند " ( ویکی پدیا).
      "امیر ارسلان" پس از چهار روز سرگردانی در بیابان و تحمل گرسنگی به "پیری زاهد" با محاسن سفید در درون غاری برخورد می کند و پس از احساس اعتماد به او، پنهانگاه "شمشیر زمرد نگار" (= جام مقدس) را از او می پرسد:

     " ای پدر مهربان! راست فرمودی. من امیر ارسلانم و عقب شمشیر زمرد نگار به این قلعه آمدم. آیا می توانی راهنمایی به من بکنی و مرا امداد کنی؟ پیر گفت: جوان! چون صداقت را به من گفتی، امیدوارم به یاری خدای عالم و به راهنمایی من، این دستگاه را برهم بزنی "     (449).

     "پیر فرزانه" سه روز بعد، او را به عنوان معتمَد مردم شهری که امیرش درگذشته است، به فرمانروایی برمی گزیند اما هشدارهایی به او می دهد:
     " همین که داخل خزانه شدی، در را به روی خودت ببند . . . زینهار که در آن مال، طمع نکنی و دست به جانب یک کدام، دراز نکنی . . . دختر پادشاه سابق را بخواه . . . با او به عیش و نوش مشغول شو.  مبادا فریفته ی حسن و جمال او بشوی . . . اگر از تو خواهش کرد بده آن خنجر را تماشا کنم، امانش مده. چشم از حُسن و جمالش بپوش و با خنجر بزن بر لوح سینه اش . . . پشت سرت، دری است. آن در را باز کن و بیرون بیا " (452).

     در رهنمودها و هشدارهای "پیر فرزانه" سه نکته هست: نخست، "خنجر زمرد نگار" که مانند "شمشیر زمرد نگار" اسلحه ای جادویی و مقدس است و احتمالاً هر دو به حضرت "سلیمان" پیامبر تعلق داشته است و به دست نامحرم نباید بیفتد. دوم، خزاین و دفاین امیرِ درگذشته است که نباید در آن، خیانت کرد و سوم، دختر خوبروی امیر که آزمونی برای سنجش میزان خویشتنداری قهرمان است. او در این آزمون ها  سرافراز می شود و به همین دلیل پس از پایان آزمون ها به قلعه ی "سنگباران" رفته "شمشیر زمرد نگار" را هم به دست می آورد (463). 
     این پیر فرزانه در یک صحنه ی دیگر بر "امیر ارسلان" پدید می شود و آن، هنگامی است که دیوی به نام "شیر گویا" او را به زندان انداخته و "خنجر زمرد نگار" را ـ که رمزی از عنایت الهی است ـ از او گرفته است. "شیر گویا" دو ویژگی روانی برجسته دارد: نخست، این که خود را "خدا" می داند و دوم، به شدت کامخواه است و می خواهد از      "ماه منیر" نامی، کامجویی کند. اگر اندکی به رخدادهای دلالتگر قصه دقت شود، خواننده درمی یابد که "شیر گویا" هم کسی جز شخص "امیر ارسلان" نیست:
· "ارسلان" به معنی "شیر" است و " شیر گویا" هم نره شیر سیاهی است که مانند قهرمان ما، حرف می زند.
هر دو کامخواه هستند. "امیر ارسلان" هم به آسانی نتوانست از وسوسه ی نفس اماره ی خود فارغ شود. او در دختر امیرِ درگذشته طمع کرد و تنها در طی یک کشمکش فکری و با "هزار افسوس و دریغ" توانست بر نفس       خود، چیره شود (459).
"امیر ارسلان" به شدت "خودخواه" و متکبر است و این صفت، به ادعای الوهیت "شیر گویا" بسیار مانند  است.
1. The Wise Old Man             2. Mentor              3. Odyssey (Ulysses)              4. Absent-mind professor            5. Holy Grail              
او "امیر ارسلان" را وامی دارد تا در برابرش سجده کند (546). 
     "امیر ارسلان" موفق می شود با "خنجر زمرد نگار" (نام و یاد خداوند) "شیر گویا" را تباه کند و این تباهی، تباهی صفات ناپسند خود او است. پس کشتن هر یک از این دیوان و عفریتان به یک معنی، تباهی آن بخش از غرایز حیوانی است که در قهرمان هست و تا هنگامی که این رذایل در وجود او ریشه کن نشده، به تمامیت روانی نمی رسد و شایسته ی عنوان "قهرمان" نیست. "قهر" به معنی "راندن" و "مان" ـ که با "من" به معنی "اندیشیدن" و "منش" همریشه است ـ به کسی اطلاق می شود که با نیروهای تباه بیرون و درون می ستیزد.
4. دوره ی دوقلوها: "دوقلوها" 1 را در قبیله ی سرخپوست "وینه باگو"، "پسران خورشید" 2 می گویند؛ یعنی 
فرزندانی توأمان که در زهدان یک مادر و در آغاز، یگانه بوده اند و به زور از هم جدا کرده اند اما دیگر بار هرچند به دشواری، باید یگانه شوند. ما در این دو کودک، سویه های مختلف یک طبیعت و سرشت را می بینیم: یکی مرحله ی     "حیوانیت" 3 که "سبُک" 4 و "بی خلاقیت" است 5 و دیگری "تنه ی درخت" 6 که "پویا" 7 و "سرکش" 8. تا مدت های مدید این دو قهرمان، شکست ناپذیر به نظر می رسند . . . اما کمی بعد از قدرت خود، سوء استفاده می کنند و به همین دلیل، شایسته ی مجازات هستند و کیفرشان، مرگ است. در این حال، ما شاهد مضمون فداکاری یا مرگ قهرمانی هستیم که به  خاطر "غرور" ش باید تاوان بدهد؛ غروری که به اوج خودش رسیده است " (107-106).
    آنچه من به عنوان یک خواننده از این قهرمانان نمادین درمی یابم، این است که قهرمان در پایان دوره ی کمال خویش
، به "غرور" گرفتار می شود و باید مرگی سمبولیک را تجربه کند. این مرگ نمادین به یک تعبیر، او را به حالت جنینی و آغازین خود بازمی گرداند و به تعبیری دیگر، در حکم تولد دوباره ی او است. اگر این "غرور" پس از رسیدن به تمامیت روانی انجام شود، معنایش این است که رسالت قهرمان به پایان رسیده و باید از صحنه بیرون رود؛ مانند       "جمشید" در شاهنامه که در واپسین سده ی فرمانروایی خود به "غرور" (مَنی) گرفتار آمد؛ فرّه ی ایزدی از او چون مرغی جدا گشت؛ به ناچار جهان از او "پر گفت و گو" شد و "ضحاک" به اره به دو نیمش کرد:
منی کــرد آن شــاه یزدان پرست                             ز یزدان بپیچید و شــد ناسپاس

                       چو ضحاکش آورد ناگه به چنگ                             یکایک ندادش زمـــانی درنگ

                       به ارّه مر او را به دو نیم کـــــرد                           جهان را ازو پاک و بی بیم کرد

       در امیر ارسلان، سقوط قهرمان و گرفتاری اش به گناه "غرور" پیش از رسیدن به مرحله ی کمال پیش می آید و این، شاید به خاطر آن است که قصه "پایان خوش" ی داشته باشد و "قبله ی عالم" را مکدر نکند. اما قهرمان اسطوره ای اصولا ً به این دلیل که سیمایی خداگونه دارد، این نگرانی همیشه هست که "ادعای خدایی" نیز کند. "امیر ارسلان" دست کم در دو مورد، به دام "غرور" می افتد: نخست، هنگامی که می خواهد خال سفیدی را در سینه ی مرغی سیاه به اندازه ی ژنده پیلی مورد هدف قرار دهد که به دلیل غرور، از خدا یاد نمی کند. در نتیجه، تیر به هدف اصابت نکرده پرنده ی غول پیکر از خواب بیدار می شود و قهرمان را برداشته به دریا می اندازد (459). دیگر بار، وقتی است که با 
وجود هشدارهای مکرر "اقبال شاه" به این دلیل که در نبردهای پیشین پیوسته پیروز بوده است، آهنگ جنگ با "اژدها"
می کند اما اژدها او را می بلعد:
     " تا امیر ارسلان رفت که تیر رها کند، اژدهای حرام زاده قلاج نفس را به کمر امیر ارسلان بند کرد. آن نامدار هرچند خواست خودداری کند، نتوانست. مثل گنجشک از زور نفس آن مادر به خطا پرید. اژدها، امیر ارسلان را با اسلحه و شمشیر و خنجر زمرد نگار فروبرد . . . 
1. Twins Cycle                   2. Sons of the Sun              3. Flesh              4. Mild              5. Without initiative

6. Stump             7. Dynamic             8. Rebellious                  
آصف وزیر، رمل و اسطرلاب از بغل بیرون آورد . . . نظر در شانزده خانه ی رمل کرد گفت: امیر ارسلان، زنده و سلامت است. او را در جای تاریکی می بینم؛ گویا در زندان باشد. تا چهل روز، طالعش ضعف دارد. بعد از چهل روز، خلاص می شود و فتح می کند " (542-541).
     در این حال، داستان "امیر ارسلان" به قصه ی "یونس" در قرآن مجید مانند می شود که سه شبانه روز در شکم ماهی یا در ظلمت جهل خود، محبوس می شود و فرصتی پیدا می کند تا با خود و در خود، خلوت کند. فرورفتن در شکم "اژدها" و شکم "ماهی" به یک تعبیر، بازگشت به مرحله ی جنینی و تکرار روزگار وابستگی به "جفت" خویش است. حبس در شکم ماهی و اژدها و وال وغیره، یعنی این که "قهرمان" برای باید آزاد سازی خود از بقایای سویه های منفی منش و "ناخودآگاهی" خویش مجاهده کند.
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